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ما   کم نو  یس بار      آمده ایم

ــنبه 91/2/10 در شهرستان بیرجند و در  چوبينه: امروز يکش
ــهر بیرجند هستیم. در خدمت تعدادي  مركز ارتقاي فرهنگیان ش
ــي كه در  ــل میزگردهاي ــت مث ــان كه قرار اس ــکاران خوبم از هم
شهرستان هاي ديگر انجام داديم گفت وگو بکنیم، خواهشم اين است 
كه براي صرفه جويي در وقت بدون مقدمه وارد بحث شويم و دوستان 

خودشان را معرفي فرمايند.
ــتان بیرجند و  ــتم، دبیر جغرافیاي شهرس 1. ايرج ضیايي هس

لیسانس جغرافیا با 24 سال سابقة كار.
2. معصومه نگیني فر هستم، فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ريزي 
ــابقة كار. در دبیرستان فرزانگان و آيندگان  ــتايي با 26 سال س روس

بیرجند مشغول به كارم.
ــا و برنامه ريزي  ــانس جغرافی ــتم، فوق لیس 3. كلثوم عرب هس
روستايي با 22 سال سابقة خدمت. در دبیرستان عبدالعلي بیرجندي 

و فني وحرفه اي شاهد مشغول به كارم.
4. ماهرخ رخشاني پور هستم، لیسانس جغرافیا از دانشگاه مشهد 

كه در بیرجند و هنرستان كوثر مشغول به كارم.
5. خیرالنساء خسروي هستم، كارشناس جغرافیا و برنامه ريزي 

جغرافیايي با 24 سال سابقة كار. در دبیرستان نمونة تقوايي بیرجند 
مشغول به كارم.

6. فاطمه اكرمي هستم، لیسانس جغرافیا با 26 سال سابقة كار. 
در دبیرستان نمونة تقوايي بیرجند مشغول به كارم.

ــد جغرافیا و  ــناس ارش ــتم، كارش 7. عبدالصمد هادي نیا هس
برنامه ريزي روستايي. در دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتي مشغول 
به كارم و در حال حاضر سرگروهي جغرافیاي استان خراسان جنوبي 

برعهدۀ بنده است.

چوبينه: از اينجا شروع كنیم كه چقدر با مجله آشنا هستید. 
آخرين مجله اي كه به دستتان رسیده چه بود و كدام بخش از مجلة 

ما بیشتر مورد استفاده است. از آقاي ضیايي شروع مي كنیم.
ضيايي: من در دوران دانشجويي تقريباً همة شماره هاي مجله 
را گرفتم و موجود است و خیلي هم مطالعه مي كردم. بعد در اوايل 
خدمتم نیز آنها را مطالعه مي كردم، اما در سال هاي اخیر اين توفیق 
ــماره هايش را داشته باشم، مگر  ــتم كه به صورت مرتب ش را نداش
اينکه در مدارس شماره هاي پراكنده اي را مطالعه كردم، ولي اينکه 

پای صحبت همکاران استان خراسان جنوبي

اشاره 
در پي سفر يك روزة مسئولان و مديران داخلي و سردبيران مجلات رشد به استان 
خراسان جنوبي در نهم ارديبهشت ماه سال جاري، فرصتي فراهم شد تا در جمع تعدادي از 
دبيران جغرافياي استان در شهر بيرجند حضور يابيم و گپ وگفتي داشته باشيم. اميد است 
اين نشست ها در ساير استان ها هم ميسر شود تا گردانندگان مجلة رشد آموزش جغرافيا 
بتوانند ادعا کنند که در تعامل با مخاطبان فرهيختة مجله روند تغيير در مجله براساس 
نيازسنجي و نظرخواهي از ايشان صورت مي گيرد. مجلة رشد آموزش جغرافيا، آمادگي 

خود را براي برگزاري ميزگردهاي تخصصي با همکاران همة استان ها اعلام مي دارد.
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پي گیري كنم و همة شماره هاي آن را مثل قبل تهیه بکنم و ملزم 
باشم كه مطالعه بکنم متأسفانه امکان آن فراهم نشد.

ــتم كه  ــال هاي اخیر توفیق اين را نداش خانم نگيني فر: در س
ــماره هاي مجله را بررسي كنم، اما قبلًا كه بررسي  به طور جدي ش
مي كردم، بخش طبیعي يا بحث شهرستان ها را كه مطالعه مي كردم 

خیلي جذاب و عالي بود.
ــجويي از قسمت هايي از اين مجله  خانم عرب: در دوران دانش
ــتفاده كردم، اما در سال هاي اخیر به علت مشغلة  در پايان نامه ام اس
ــتم استفاده كنم. نظر شخصي من اين است كه سطح  كاري نتوانس
ــايد خود مجله  ــد. گاهي ش علمي و تخصصي مجله بايد بالاتر باش
ــايت مي روم و بیشتر مقاله هايش را  ــد، ولي داخل س به دستم نرس
مطالعه مي كنم، از طريق سايت هم تاريخ و هم جغرافیا را مشاهده 
ــب به دنبال مطالبي دربارۀ روز ملي خلیج فارس  مي كنم. من ديش
بودم كه شايد يك مقاله اي در اين باره پیدا كنم. جديدترين پژوهشم 
ــمت هايي كه مي گشتم مقاله اي  ــب بود، ولي در بعضي از قس ديش
ــارۀ خلیج فارس در اين مجله پیدا نکردم، اما در مجله هاي ديگر  درب
پیدا كردم كه تخصصي بود. نظر شخصي خودم اين است كه سطح 

مجله بايد ارتقا يابد، چون مجلات ديگر در سطح بالاتر هستند.
خانم رخشانی  پور: من با مجلة رشد از دوران دبیرستان آشنا 
ــده بودم؛ زماني كه دانشگاه مي رفتم از سال 64 مجله ها را مرتب  ش
ــیو اين مجله را داشته باشم كه  ــايد قديمي ترين آرش مي گرفتم. ش
حتي برخي از شماره هاي آن ناياب شده باشد. بنده همیشه به عنوان 
مجلة فوق العاده تخصصي و علمي به آن نگاه مي كردم. شايد كمتر 
به درد دانش آموزان دبیرستاني يا حتي معلم هاي پايه های پايین تر 
ــطوح  ــي دارد. اگر هر از گاهي در اين س ــطح بالاي بخورد، يعني س
مقالاتي داشته باشد، بد نیست. در مشهد مي توانستم خیلي راحت  
از فروشگاه هاي مربوط به انتشارات مدرسه يا رشد، آن را تهیه كنم، 
ــدم با وجود آن كه من  ــفانه از سالي كه وارد بیرجند ش ولي متأس
ــتند، متأسفانه هیچ وقت مجله  ــت دادم تا هر سال برايم بفرس لیس
به دستم نرسید. معمولاً مجلة سه، چهار فصل قبل يا مجلة پارسال 
به دستم مي رسید و همیشه هم آن را مطالعه مي كردم. آخرين شمارۀ 
آن، يعني مجلة پايیز و بهار سال گذشته را از آقاي هادي نیا گرفتم 
كه به صورت آرشیو در اينجا موجود بود. اما اينکه در سطح مدارس 

موجود باشد تا بتوانیم از آن استفاده كنیم، خیر اين طور نیست.
ــت، نه براي رشد  ــؤال كردم كه چرا اين مجله نیس من بارها س
ــدهاي ديگر. خیلي جالب است كه براي رشد  جغرافیا و نه براي رش
ــه  هنر هم در اينجا مجله اي نداريم. من تعجب مي كنم! با اينکه س
ــتان داريم، يك مجلة رشد براي اين هنرستان ها نمي آيد،  تا هنرس
ــت معلم ها هم نیست. من استدعا دارم يك قسمتي از  حتي در دس
آموزش وپرورش يا يك ادارۀ كلي باز كنند و به آنجا بسپرند كه مجله 
را يك بار در سال بفرستند. همه به آنجا مراجعه بکنند و اسم هايشان 

را در لیست ها بیاورند تا همه از شهرستان ها 
ــد؟  بتوانند پي گیري كنند و بگويند چه ش

چرا براي ما ارسال نکرديد؟
من فکر مي كنم همکارانم مجلة روزهاي 
ــچ محتوايي  ــي را مي خوانند كه هی زندگ
ــان  ــدارد، اما اگر اين مجله در دسترسش ن

باشد حتماً مطالعه مي كنند.
چوبينه: صحبت هاي خانم رخشان پور 
يك سري سؤالات جديد به وجود آورد. امید 
ــي از اين سؤالات را بتوانیم  داريم كه بخش
ــخ دهیم. اينکه چرا مجله نمي رسد يا  پاس
ــکل حل  اينکه چه كار بکنیم كه اين مش
ــئلة اصلي ما نیست. بايد بررسي  شود، مس
ــدر در تولید محتواي اين  كنیم كه ما چق
ــهم داريم. اصلًا شما تا به حال به  مجله س
ــي از مجله  اين فکر كرده ايد كه يك بخش
ــد؟ آيا اين كار را  را تهیه كنید مقاله بدهی
كرده ايد؟ چه اتفاقي افتاده و مقالة شما چه 
ــتي پیدا كرده است؟ آيا تا به حال  سرنوش
ــه اين فکر كرده ايم كه چرا معلم جغرافیا  ب
ــند و  ــان دروس ديگر كم مي نويس و معلم
كمتر رغبت دارند كه دست به قلم شوند و 
مطالبشان را روي كاغذ بیاورند. حالا ممکن 
ــي بگويد كه كم نويس هستیم  ــت كس اس
ــي چه ربطي دارد؟ من  كه هستیم به كس
ــدارد، منتها يك جاي  مي گويم كه ايراد ن
ــکال پیدا مي كند. ما به عنوان معلم  كار اش
ــل بعدي را برعهده  و كسي كه تربیت نس
داريم اين خصلت ها را به بچه ها هم منتقل 
مي كنیم. شايد معلم هاي ما كم نويس بودند 
ــت  كه ما كم نويس بار آمده ايم و ممکن اس

اين اتفاق تکرار شود.
ــد  ــن مجلة رش خان�م خس�روي: م
جغرافیا را قبلًا بیشتر مطالعه مي كردم. تنها 
پارسال يك تعداد محدود مجله را در اختیار 
ــکاران قرار دادند. مثل بقیة  تعدادي از هم
ــاد مطالعه مي كردم، ولي  همکاران قبلًا زي
الآن شايد مشغلة كاري است يا شايد بدان 
جهت است كه هر مطلبي را كه بخواهیم از 
سايت پیدا مي كنیم. مدارس هم كه پايگاه 
اينترنتي دارند مي توانند از سايت استفاده 

يي
ضیا

ج 
 اير

مي
كر

مه ا
اط

ف
رب

م ع
لثو

ك
پور

ني 
شا

 رخ
رخ

ماه
وي

سر
ء خ

سا
رالن

خی
مي

كر
مه ا

اط
ف

نیا
دي 

 ها
مد

لص
بدا

 ع



30
دورۀ بیسـت و هفتم/ شمـــارۀ2/ زمستان1391

كنند. من خودم براي پیدا كردن مطالب از سايت استفاده مي كنم. 
ــته باشد كه  ــايد اگر اين مجله مثل بقیة مجلات آزمون داش ش
آدم مجبور شود مطالعه كند، بیشتر تأثیرگذار باشد تا اينکه مجبور 
باشیم مجله را تهیه كنیم. در سال هاي قبل من يادم هست كه تقريباً 
ــتادند. الآن مجلات را اول سال معرفي  مرتب تر اين مجله را مي فرس
مي كنند كه هر يك از همکاران اگر بخواهند اسم هايشان را مي دهند 
تا از طريق مدارس برايشان تهیه شود. پارسال گروه آموزشي مجلات 

اندكي را آورده بود كه من توانستم به چند تا از همکاران بدهم.
ــکاران را تأيید مي كنم، چون  خان�م اکرمي: من نظر تمام هم
ــي به اين مجله براي ما واقعاً مشکل شده است، مجلة رشد  دسترس
جغرافیا يك مجلة علمي خیلي خوب است و خیلي مي تواند در امر 
ــت.  ــي و تربیتي خوب اس تدريس به ما كمك كند و از نظر آموزش
من يکي از داوطلبان پروپا قرص اين مجله بودم. از زمان دانشجويي 
ــلات را دارم و جمع مي كردم. گاهي كه به مطلبي نیاز دارم در  مج
مجلات مي گردم و نکات خیلي خوبي گیرم مي آيد. حتي در ابتداي 
ــت  ــتند كه اگر دوس خدمتم يك فرم هايي داخل مجلات مي گذاش
ــن خودم خیلي  ــويد و همکاري كنید. م ــد مي توانید عضو ش داري
ــتم كه با اين مجله همکاري كنم و فرم را پر كردم و  ــت داش دوس
فرستادم، ولي متأسفانه خبري نشد. همین طور كه همکاران فرمودند 
ــد، خیلي بهتر  ــت همکاران برس اگر اين مجله از طريق گروه به دس
ــت. چون مدارس خیلي زيادند و درس ها و رشته هاي تحصیلي  اس
بسیارند، لیست مي آورند و ما نیازمان را مي نويسیم. حتي يکي، دو 
سال هزينه گرفتند كه اين سري حتماً هزينه را پرداخت كنید، ولي 
متأسفانه باز هم خبري نشد. حدود دوازده سال پیش خودم مسئول 
ــتان بیرجند بودم و شخصاً درخواست كردم از گروه ها  گروه شهرس
ــتند مي گرفتند و هزينه اش را  مي آوردند و همکاراني كه تمايل داش

هم پرداخت مي كردند.
ــي است  ــر راه چاپ مقالات پژوهش هادي نيا: موانعي كه بر س
ــده اين است كه سطح مقالات پژوهشي خیلي  و هنوز هم حل نش
ــطح بالايي نباشد، چون به چاپ كه مي رسد آن صاحب چاپ  در س
ــد و در واقع مقالات را  ــه نمي تواند از حق چاپش بهره برداري كن ك

نمي تواند در سطح بالاتري به چاپ برساند. 
ــد جغرافیا چاپ  ــه در مجلة رش ــر مطلبي ك چوبين�ه: الآن ه
ــت كه اگر سطح  ــود به آن امتیاز مي دهند. منظورتان اين اس مي ش
ــتر راغب مي شوند. من يك  علمي مجله بالاتر برود خوانندگان بیش
ــال قبل درجة مجله علمي، پژوهشي بود.  نکته اي را بگويم. چند س
ــي مقالاتي را كه چاپ مي كنند كه امتیازش  مجلات علمي، پژوهش
براي ارتقاي اساتید قابل استفاده است. تا آن زمان ديگر اساتید اجازه 
نمي دادند كه معلمان در اين مجله مقاله اي بنويسند، يعني فرصت 
ــکل را حل بکنیم دنبال تمديد آن  ــد. ما براي اينکه اين مش نمي ش
نرفتیم. بنابراين درجة آن به علمي ـ اطلاع رساني تبديل شد و تا آنجا 

كه به خاطر دارم در ارتقاي همکاران آموزش وپرورش مقالاتي كه در 
اين مجله چاپ مي شد، داراي امتیاز بود، مگر اينکه اخیراً اين كار را 

كرده باشند؛ نکته اي كه بايد به آن توجه كرد.
ــم. خودم  ــي كار مي كنی ــروه پژوهش ــا با گ هادي ني�ا: اينج
مي توانستم چاپ بکنم، اما جاي ديگري دادم براي چاپ. اين امتیاز 
ــت تا اينکه جاي ديگر چاپ بشود، فقط به  براي همکارانم بهتر اس
خاطر اينکه امتیازش را بگیرم. اين مشکل اگر برطرف شود من فکر 
مي كنم سطح علمي هم بالا مي رود و در استقبال همکاران هم مؤثر 
ــت، زيرا خیلي از افراد كه مراجعه مي كنند به اين مجله با نگاه  اس
پژوهشي يا با نگاه يك منبع و مرجع علمي مي نگرند. من خودم به 

عنوان يك منبع در بعضي موارد از آن استفاده مي كنم.
درخصوص اينکه همکاران اشاره كردند براي تهیة اين مجله ما 
ــکل نداريم، فقط بحث هزينه است. سازمان زيربار نمي رود كه  مش
هزينه را پرداخت كند. در اين كه ما لیست همکاران را تهیه كنیم و 
بفرستیم و از مركز تهیه كنیم هیچ بحثي نیست. بحث اصلي، بحث 
هزينه است. چون هزينة آن را سازمان پرداخت نمي كند، بنابراين، 
ــخص خودش مي تواند به طور شخصي مجله را تهیه كند و هیچ  ش

مشکلي هم نباشد.
ــؤالي مطرح كنم كه هزينة يك سال رشد  چوبينه: من يك س

جغرافیا چقدر است؟
بهاي آخرين شماره اي كه در اينجا داديم 550 تومان است كه 

چهارتاي آن مي شود 2200 تومان. 
در مقابل هزينه هاي روزمره، اين مبلغ بسیار ناچیز است.

يك پیشنهاد مي كنم؛ هر شماره را كه داشته باشید فرم اشتراک 
دارد. چه اصراري است كه واسطه اي به عنوان سازمان را قرار دهیم. 
ــت در منزل  ــاب بريزيد، پس اين را پر كنید و هزينه را به اين حس
شما تحويل مي دهد. من فکر مي كنم كه با انجام اين كار خودمان 
ــا راحت مي كنیم. ديگر مايیم و ادارۀ  ــد خیلي از گرفتاري ه را از قی
پست كه محصولات را بفرستد. يك بار هم كه شما اشتراک بشويد، 
سال هاي بعد نیازي به اشتراک مجدد نیست. اشتراكتان را به همراه 
ــال بعد اعلام بکنید، تمديد مي شود، يعني يك بار اشتراک  فیش س
ــما را بي نیاز مي كند. چیزي كه از همکاران  ــال بعد ش با تمديد س
ــما كه معلم جغرافیا  ــت كه اگر من و ش ــم اين اس معمولاً مي پرس
ــتیم در مجلة رشد آموزش جغرافیا مشترک نشويم چه كسي  هس
ــود؟ ما مي رويم مجلة هوا فضا را مشترک بشويم،  ــترک مي ش مش
ــويم؛ نمي شويم چون به ما خیلي  ــاورزي را مشترک بش مجلة كش
ــد جغرافیا ما مشترک نشويم  ــت، اما اگر در مجلة رش مربوط نیس

هیچ كس ديگر مشترک نمي شود.
ــؤال بعدي دربارۀ تولید محتواست كه چرا دبیران  چوبينه: س

كمتر مي نويسند؟
ضيايي: من فکر مي كنم كه بیشتر وقت همکاران، در مدارس 
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ــود. وقتي داخل مدارس مي رويد  صرف گرفتاري شغلي شان مي ش
ــت و پاگیري مي آيد كه وقت معلمان را  ــنامه هاي دس آن قدر بخش

مي گیرد.
چوبينه: فقط كمبود وقت است يا تمايل به نوشتن هم وجود 

ندارد!
فکر كنم اصلاً مجالي پیدا نمي كنند كه بروند سمت اين قسمت، 
چون خودم در زمان دانشجويي ام كه اين چیزها نبود بیشتر دنبال 
ــه شدم بیشتر وقتم  ــتن مي رفتم، ولي از زماني كه وارد مدرس نوش
ــد. يك موضوعي هم در مورد محتواي  ــه مي ش صرف درون مدرس
ــطح  ــطح ملي و در س مجله بگويم؛ خیلي از موضوعات مجله در س
ــور است. براي مثال به يك گويش خاص يا به يك درياچه  كل كش
در يك منطقه مي پردازد. به اين ترتیب من كه ورق مي زنم مي بینم 
پنجاه درصد آن به درد من نمي خورد. شايد درون آن يك ياد و مقاله 
باشد كه جنبة عمومیت دارد و مي شود بیشتر از آن استفاده كرد. من 
ــنهادم اين است كه اگر جنبه هاي محلي آن كمتر شود و يك  پیش

مقدار عمومیت پیدا بکند خواننده هايش بیشتر لذت خواهند برد.
ــان مي خواهم بگويم  خانم نگيني ف�ر: در ادامة فرمايش ايش
ــت به قلم نمي بريم، همان مشغله هاي كاري  بعضي وقت ها كه دس
ــته باشد. در زماني كه  ــت و اينکه بايد زمینة پژوهشي هم داش اس
درس مي خوانديم چه در مقطع كارشناسي و چه كارشناسي ارشد يا 
حتي دكترا، شايد زمینه هاي پژوهشي براي اين كار بیشتر بود. من 
فکر مي كنم در زمینه هاي كاري ما اين انگیزه كمتر است، به دلیل 
مشغلة كاري كه آقاي ضیايي فرمودند. اين يك مسئله. مسئلة ديگر 
ــت كه در  ــه نمي دانم اين صحبت من چقدر جايگاه دارد، آن اس ك
مجلة رشد، منطقه اي و كلي بحث شود. من فکر مي كنم كه اگر شما 
بخواهید به عنوان مسئول در مناطقي كه بقیه نمي شناسند. مانند 
يك چشمه آب  گرم، يك چشمة آب ترش، يا يك جاي قشنگ، يك 
ــه نمي دانند، بحث كنید، بايد اطلاعاتي دربارۀ  جاي زيبايي كه بقی
ــتم و  ــق پیدا كنید. براي مثال من خودم بیرجندي هس اين مناط
نمي دانم، اما دانش آموزم يك جايي رفته، ديده و صحبت كرده است. 
ــري اطلاعاتي  بعد من مي روم آنجا را مي بینم و در مورد آن يك س
ــم و يك سري اطلاعات محلي به دست مي آورم. من فکر  را مي نويس
مي كنم اين ايجاد انگیزه در بین همکاران بشود كه يك مقدار محلي 

صحبت كنند.
ــر را مجدد تکرار  خان�م عرب: من هم فرمايش خانم نگیني ف
ــجويي چون يك سري كارهاي پژوهشي  مي كنم كه در دوران دانش
ــد روي  غلتك بیفتیم، اين حس پژوهش را  ــد انجام دهیم و باي باي
ــال مطلب برويم و از اين  ــي كه كنجکاوي بکنیم و دنب داريم؛ حس
ــايت هاي علمي مطالبي  مجله، اين مقاله، اين كتاب، كتاب خانه، س
جمع كنیم. اين حس در آن دوران واقعاً بیشتر است. خودم از زماني 
ــه اش را ارائه دادم خیلي كمتر  ــه پايان نامه ام را تمام كردم و مقال ك

سراغ پژوهش رفتم، ولي چطور مي شود آن موقع وقت مي گذاشتیم 
ولي الآن وقت نداريم. فکر مي كنم خودمان كم كاري مي كنیم. بنده 
ــتم  ــجو هس خودم را بارها مجبور مي كردم كه فکر كنم. الآن دانش
ــکالي دارد كه آدم فکر بکند كه استاد يك چیزي مي خواهد  چه اش
ــبت  ــود. اگر اين تفکر و نگرش ما نس انجام دهد و مقاله تکمیل ش
ــجو  ــود، اگر فکر كنیم كه در همه حال دانش به پژوهش عوض بش
ــتیم و بايد پژوهش كنیم دست به قلممان هم خوب مي شود.  هس
همة گرفتاري هايمان كنار مي رود. مشغلة كاري باز هم اين فرصت را 
به ما مي دهد، اما متأسفانه نگرش ما يك مقدار اشکال دارد و كمتر 

به اين فکر هستیم كه همیشه به روز باشیم.
خانم رخشاني پور: فکر مي كنم سیستم آموزشي ما ساعت هاي 
ــاعت برويم. بعد از  ــادي را صرف آموزش مي كند. ما بايد 24 س زي
ــال خیلي از خانم ها حتي 20 ساعته هم نشده اند. يعني آن  20 س
زماني كه بايد كمتر بشود نشده است. در صورتي كه عملًا بايد هجده 
ــاعت تدريس داشته باشند و شش ساعت مطالعه و تحقیق. حالا  س
اگر آموزش وپرورش به معلمش اعتماد ندارد كه اين شش ساعت در 
خانه بماند كاري ندارد، اين شش ساعت بیايد در محیط مدرسه و از 

كتاب خانه استفاده كند.
ــه خاک گرفته اصلًا  ــي به كتاب خانه مي روم از بس ك من وقت
ــدار هم ندارد. اصلًا  ــم در آن محیط توقف كنم. حتي كتاب نمي توان
كتاب از مسائل آموزشي پر كشیده است. آموزش وپرورش كتابدار به 
مدارس نمي دهد. من نگاه مي كنم كه كتابدارهاي ما بايد 36 ساعت 
كار كنند. چقدر به هر مدرسه مي رسد، شش ساعت در اين مدرسه، 
شش ساعت در آن مدرسه، مثلًا به هنرستان، با اين همه دانش آموز، 
ــال مي آيد كتابداري  ــاعت رسیده است. كتابدار كه يك س شش س
مي كند، سال بعد مي رود. مي گويد براي چي كتابداري بکنم، همان 
ــاعت تدريس را انجام مي دهم. اكثر دبیران جغرافي ما واقعاً  چند س
دچار ديسك كمر شدند، چون بايد بايستند كنار تخته و كار بکنند.

ــابقة كار، مي بینیم كه مريض  ــال س يك خانم با 15 يا 16 س
ــت. در داخل خانه هم كه كار مي كنند. يك مقدار فضاي  احوال اس
آموزشي بايد به آنها بدهند كه بتوانند در آن فضا كار كنند. نه اينکه 
اهل مطالعه نیستند. حیف است كه فلان خانم فوق لیسانس گرفته 
و تحصیلات تکمیلي را طي كرده است، اما از آن استفاده نمي كند. 
ــر علاقه مند نبود كه نمي رفت تحصیلات بکند كه دو هزار تومان  اگ
حقوق به آن اضافه شود. آن دو سال هر كاري كه مي كرد بهتر از اين 
بود كه سرمايه اش را بدهد و فوق لیسانس بگیرد. ولي متأسفانه اين 

فضا براي همکاران وجود ندارد.
ــد مي ديدم  ــلًا در مجله رش ــري هم كه من قب ــك چیز ديگ ي
ــت سرش  ــتم، پس ــت كه بر فرض من يك مقاله اي مي نوش اين اس
ــك زنگ هم به من  ــگرهاي ديگر از آن ايراد مي گرفتند. ي پژوهش
ــد كه فلاني تو مقاله ات ايراد دارد و يك بار ديگر اين مقاله  نمي زدن
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ــت است يا نه. اگر من قبول نکنم  را بنويس و كنکاش كن كه درس
ــان مي نويسند. براي من افُت دارد كه در يك  مقالة بعدي را خودش
شهرستان كوچك بگويند مقاله اش رَد شد. يعني در آن مجلة به آن 
بزرگي يك نفر نیست كه اين مقالات را سِرچ بکند و زودتر زنگ بزند 
كه فلاني داري اينجا غلط املايي مي گیري. البته مسئلة عقیدتي آن 
بماند كه طرف يك تئوري مي دهد و من راجع به آن ايراد مي گیرم 
ــد. ولي راجع به يك اصطلاح كه طرف  يا برعکس؛ اين فرق مي كن
اشتباه گفته، خیلي زشت است كه در مقالة بعدي بنويسند: فلاني، 

اين اصطلاح را اشتباه گفتي.
خانم خس�روي: مطالب را همکاران گفتند و لازم نیست من 
ــم مطالبي را دنبال كنم كه  ــا را تکرار كنم. الآن ترجیح مي ده آنه
ــركلاس نیاز دارد در پي آنها باشم. با توجه به اينکه  دانش آموزم س
ــركار مي روم و داخل منزل هم كار هست، اگر وقتي داشته باشم  س

دنبال مطالبي مي روم كه دانش آموزم نیاز دارد. 
چوبينه: منظورتان مقالاتي است كه مرتبط با محتواي درسي 

هستند.
بله، ترجیح مي دهم به دنبال اين مطالب باشم.

ــکاران گفتند تکرار  خان�م اکرم�ي: من هم مطالبي را كه هم
ــته باشیم،  نمي كنم، اما كلاً جمع بندي مي كنم كه بايد علاقه داش
ــیم و خودمان واقعاً بخواهیم كه دنبال پژوهش  ــته باش انگیزه داش
ــت كه به كار  ــد اين اس برويم. يك نکتة ديگر كه به نظر من مي رس
ــك كاري را انجام دهیم و به آن بها ندهند زده  ــا بها بدهند. اگر ي م
مي شويم و دنبال آن كار نمي رويم. وقتي من نوعي كه سطح علمي ام 
برود بالا، وقتي دانش آموزم سركلاس سؤالي مي كند بالاخره پي گیر 
ــوم و اگر وقت اجازه بدهد كار مي كنم و بالاخره آن طرف  آن مي ش
مقابل هم بايد هم امتیاز قائل بشود و هم به كارم بها بدهد تا كارم 

مهم جلوه كند.
هادي نيا: به نظر من مقدار انتظار نوبت چاپ مشکل دارد. گاهي 
شايد دو سال طول بکشد كه يك مقاله به چاپ برسد. خوب اگر قرار 
است دو سال طول بکشد مطلب ممکن است كهنه شود و ديگر قابل 
ــتفاده نباشد. آيا اين امکان وجود دارد كه در چاپ مقاله تسريع  اس

بشود يا نه؟
ــايد من اشتباه مي كنم كه مجله  ــت كه ش مطلب ديگر اين اس
مخاطبش را گاهي گم مي كند. مخاطبش معلم است يا دانش آموز 

يا جامعه؟
ــد. بعضي از مطالب را  چوبين�ه: مطالب خوبي را عنوان كردي
يادداشت كردم. دربارۀ اينکه جنبة عمومي مقالات اگر بیشتر باشد 
بهتر است از اينکه ما به سراغ برخي از پديده هاي خاص در جغرافیا 
ــم در مقابل آن، برخي نظر  ــك منطقة خاص برويم، بايد بگوي در ي
ديگري دارند و مي گويند ايرادي ندارد كه ما برخي از ناشناخته هاي 
ــران معرفي كنیم. دو ديدگاه  ــنايي ديگ محلي خودمان را براي آش

كاملًا متفاوت اند، اما هر دو با ارزش. پیدا كردن حد متوسطي كه هر 
دو نظر را تأمین كند كاري است كه برعهدۀ بنده و آقاي دكتر شايان 
و ساير دوستان است. كار چندان ساده اي هم نیست، با اين حال ما 

همة تلاشمان را مي كنیم.
ــت انتظار چاپ  ــاي هادي نیا دربارۀ نوب ــه جناب آق نکته اي ك
فرمودند، درست است. قبلًا بین 12 ماه تا 15 ماه بود، بعد به يك سال 
و نیم رسید و الآن مقالات پذيرفته شدۀ ما دو سال در نوبت انتظار 
ــت و آن، اينکه نشان مي دهد  مي مانند. اين از يك جهت خوب اس
ــد يا مقالاتي كه مي رسد مقالات خوبي هستند و  مقاله زياد مي رس
براي چاپ پذيرفته مي شوند. اما از طرف ديگر محدوديت هاي ما را 
نشان مي دهد. ما چهار شماره در سال چاپ مي كنیم. در هر شماره 
اگر خیلي خوش  اقبال باشیم هفت يا هشت مقاله را مي توانیم چاپ 
ــال 32 مقاله مي شود. اما خدمتتان عرض مي كنم  بکنیم كه در س
ــم، از اين به بعد  ــده داري ــال آينده مقالة قبول ش كه ما براي دو س
ــد. چه كار  ــال چاپ خواهد ش ــد بعد از اين دو س اگر مقاله اي برس
كنیم؟ چند راه داريم: 1. از اين حالت فصل نامه دربیاوريم و ماهنامه 
بکنیم. ماهنامه بشود اشکالش اين است كه براي هر ماه مقاله براي 
چاپ نداريم. چون در شش ماه همة مقالات پذيرفته شده مان چاپ 
ــود. 2. ويژه نامه چاپ كنیم كه در اين صورت بايد ببینیم آيا  مي ش
ــال دارد كه به جاي 64 صفحه 128 صفحه چاپ كنیم يا نه.  احتم
اين ها تصمیماتي است كه در واقع مدير مسئول محترم مجلات رشد 

بايد اين فرصت را بدهد.
ــت كه  ــن خبري كه دربارۀ اين مجله دارم در موردي اس آخري
ــیاه و سفید خارج مي شود و دو رنگ خواهد شد.  مجله از حالت س
البته قول داده اند كه يك روزي تمام رنگي چاپ بشود. اين موضوع 

براي مجلة جغرافیا كه تصويرهاي زياد دارد، يك امتیاز است.
سؤال بعدي من اين است كه بیشترين انتظار شما از مجلة رشد 
ــما به عنوان جامعة آماري از مخاطبان مجله  ــت؟ ش جغرافیا چیس
كه معلم جغرافیا هستند، بیشترين انتظارتان از مجلة رشد جغرافیا 

پرداختن به چه موضوعاتي است؟
هادي نيا: اول اينکه مطالب به روز بشوند، چون مطالبي كه چاپ 
ــت. ديگر اينکه با مطالب كتاب  ــود از تئوري هاي گذشته اس مي ش
ــند و هم بتوانیم  ــته باشند تا هم مفید باش ــي همخواني داش درس
ــتري جذب كنیم و مشاركت بیشتري داشته باشیم.  مخاطبان بیش
مسئلة ديگر توزيع مجله است. متأسفانه در گروه استاني مجله دير 

به دستمان مي رسد چه برسد به شهرستان كه ته خط است.
خانم اکرمي: همان طور كه آقاي هادي نیا فرمودند، اول اينکه 
ــي باشند. نظر من اين  مطالب مجله به روز و در ارتباط با كتب درس
ــت كه يك قسمت بندي بشود كه قسمتي از آن مربوط به كتب  اس
ــي از آن هم بومي باشد. مثلًا مطالب براي 31  درسي باشد و بخش
ــود و هر فصلي به يك يا چند استان  ــتان كشور بخش بندي بش اس
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اختصاص داده شود و مسائل بومي آن استان ها در آن مطرح شوند 
و يا خود مجله از آن استان بخواهد كه همکاري داشته باشد. به نظر 

من مطالب مجله خیلي بهتر خواهند شد.
چوبين�ه: من در اينجا حاضرم قول بدهم كه چند صفحه را به 
يك استان اختصاص بدهم. البته ملاحظاتي هم به عنوان برنامه ريزي 
ــي داريم كه همة كشور بايد بتوانند استفاده بکنند و نکند كه  درس
ــم. گاهي اين اتفاق مي افتد و به  ــا فقط دور و بر خودمان را ببینی م
ــت و مطالب تهرانیزه  ــده اس اصطلاح مي گويند مطالب تهرانیزه ش
مسلماً خوشايند همة معلمان در سراسر كشور نیست. باور كنید كه 
كار بسیار سختي است كه ما چیزي را تهیه كنیم كه بتواند انتظار 
ــترۀ جغرافیايي ايران را با اين تنوع فرهنگي  همة مخاطبان در گس
تأمین كند. به همین دلیل گاهي ناممکن است. علت اينکه مي آيیم و 
زحمت مي دهیم به شما، يك بخشي از آن اين است كه يك چیزي 
ــت  ــتقبال همه قرار بگیرد. مطلبي كه هس پیدا بکنیم كه مورد اس
اينکه اگر هر كسي در هر رشتة ديگر مثل تاريخ، اجتماعي، فیزيك، 
ــیمي اين حرف را مي زند، من مي پذيرفتم. اما جغرافیا تنها مادۀ  ش
ــت كه كتاب بومي دارد و اين كتاب را هم معلم جغرافیا  درسي اس
تهیه مي كند. وقتي يك عده اين حرف را مي زنند من قدري به فکر 
ــما امکان تولید كتاب  مي افتم كه كجاي كار ايراد دارد. وقتي كه ش
ــي هم داريد از نوشتن مطالب دربارۀ محیط جغرافیايي پرهیز  درس

مي كنید.
ــما موافق نیستم به دلیل اينکه  هادي نيا: آقاي دكتر، من با ش

پنجاه يا شصت نفر از همکاران با ما همکاري داشتند.
چوبينه: بله همین طور است كه انجام مي دهیم و اذعان داريد 
ــتن مقاله چقدر مي تواند سخت باشد. شما آن همه مشقت  كه نوش
ــتن يك مقاله در محیط  را تأيید كرديد، بنابراين فکر نمي كنم نوش
نزديك استان يا شهرستان خودتان يا معرفي پديده هايي كه ديگران 
كمتر از آن اطلاع دارند، كار سختي باشد. علت آن را بايد جاي ديگر 

پیدا كرد.
ــرمايه گذاري  ــرد، به دلیل اينکه س ــاره ك يکي از همکاران اش
ــت و روستاي ابیانه را كه ما رفتیم به  ــود. مثلًا روستاي خش نمي ش
ــگري خیلي بهتر است، ولي  ــتاي خشت از لحاظ گردش نظرم روس
ــرمايه گذاري نمي شود و اين به دست ما نیست. ما فقط مي توانیم  س
ــم. دولت بايد براي آن  ــار تا عکس از آن بگیريم و معرفي بکنی چه

سرمايه گذاري كند.
ــت روحیة خاصي دارند كه اجازه نمي دهند كه  مثلًا مردم خش

وارد فضاي بسته شان بشويم. 
ــت،  همکار ديگري گفت: چرا خانم، حالا ديگر آن طوري نیس

مانند فیلم خیلي دور، خیلي نزديك.
ــتند چنین جايي  چوبين�ه: تا قبل از آن فیلم مردم نمي دانس
ــب هم وارد شويد مي گويند  ــاعت 2 نصف ش ــت، ولي الآن س هس

بفرمايید. مجانی هم نیست، منزلشان را اجاره مي دهند. در فرهنگ 
ــان سود دارد. حالا  ــگر را بپذيرند برايش آنجا جاافتاده كه اگر گردش
مي فرمايید مردمشان نمي پذيرند. اولش همین طور است، ولي وقتي 

ببینند سود دارد بدشان هم نمي آيد.
خانم رخشاني پور: من سخنم را در دو نکته خلاصه مي كنم. 
هر كسي كه بديع باشد و جذاب، پذيرش آن براي همه قابل قبول 
ــش ايجاد مي كند. در اين بديع و جذاب بودن خیلي  ــت و كش اس
مطالب نهفته است. چند سال پیش شبکة يك برنامة خانواده داشت 
ــگري به هر جايي مي رفتند.  كه آقاي میلاني در يك برنامة گردش
ــدم و هم مجله  ــفركردم هم فیلم ويديويي دي ــن چون خیلي س م
ــايد خیلي جذاب نباشد، ولي اين فیلم كه اين  خواندم. براي من ش
آقا بحث مي كردند برايم زيبا بود كه از كارهايم مي زدم و مي نشستم 
ــاي تلويزيون كه برنامه را نگاه كنم. خیلي برايم جالب بود كه آن  پ
ــانس جغرافیا و فوق لیسانس هنر دارد. يعني جاهايي را كه  آقا لیس
ــت به  مي رفتند از ديدگاه هنري مورد بحث قرار مي دادند. يادم هس
جايي در هرمزگان رفته بودند كه اصلًا فکر نمي كردم چنین جايي 
با چنان حالتي باشد. صخره هايي در هرمزگان بود و جزيره قشم كه 
اين صخره ها را باد فرسايش داده بود. به قدري شگفت انگیز و بديع 
بود كه وقتي لابه لاي آن مي رفتند انگار اينها را كسي ساخته است 
و داخلش زندگي مي كند. يا مثلًا معبد آتنا را بارها ديده بودم. وقتي 
ــده بود و كنکاش مي كرد كه اين آب براي  اين آقا وارد فضاي آن ش
چي مي آمده و از كجا بوده، درست مثل اين بود كه وارد معابد مصر 
شده و آن همه تشکیلات را از آن معبد درآورده بود. يا مثلًا به شمال 
ــه هزار پله  ــمتي كه جنگل فام نام دارد، س كه رفته بود، در آن قس
ــورد و بالا مي رود. به زواياي طبیعي آن تاكنون به اين صورت  مي خ
نگاه نشده بود. زاويه اي كه در آنجا بوده حالت ديدياني داشته است. 
يعني مهم نیست مقالة مذهبي باشد يا تاريخي، مهم اين است كه با 
يك ديدگاه عمیق و زيبا نگاه شود. بايد به آنهايي كه مقاله مي دهند 
ــد. هرچه جذاب تر باشد  ــزد كنید تا جذاب تر باش اين موارد را گوش

كشش بیشتري براي مجله ايجاد مي كند.
ــت كه نگاه غیرجغرافیايي به جغرافیا، افق  چوبين�ه: جالب اس
ــته اش جغرافیا  ــتم كه رش ديد آدم را تغییر مي دهد. همکاري داش
ــتگي رفته بود سفرهاي سنگاپور و مالزي و  نبود، اما پس از بازنشس
تايلند و يك گزارش از اين سفرهايش نوشته بود كه من مي خواندم. 
مي خواستیم براي ويژه نامة شمارۀ صدم مجله انتخاب كنیم. عنوان 
مقاله خیلي مهم است. اولین چیزي است كه آدم را مجاب مي كند 
بخواند يا نخواند؛ درست عین صورت آدم. وقتي يك صورتي معقول 
ــد. برعکس اگر يك صورتي  ــد، آدم تمايل دارد به آن نگاه بکن باش
ــد، آدم رغبت نمي كند به آن نگاه كند. پس  ــته و كثیف باش نشس
انتخاب عنوان شرط اول است. در درجة بعدي نگاهي بود كه ايشان 
ــت. عنوان آن مقاله را گذاشته بود »همیشه پاي يك نقشه در  داش
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میان است« و بعد توضیح داده بود كه كجا رفته و چه كارهايي انجام 
داده است. و من دقت كردم، ديدم آدمي كه جغرافیا نخوانده خیلي 
ــر از ما كه ادعا مي كنیم جغرافیا بلديم دور و برش را نگاه كرده  بهت

و چیزهايي ديده است كه ما خیلي راحت از كنار آنها مي گذريم.
ــتید خیلي تأثیرگذار است و  ــي كه شما داش بنابراين فرمايش
ــکافي  ــاءالله ما بتوانیم برخي از پديده هاي جغرافیا را كالبدش ان ش
بکنیم و مانند يك جراح كه بدن را تشريع مي كند ما هم پديده هاي 
طبیعي را تشريع بکنیم و لايه هاي پنهان را آشکار كنیم كه خواننده 

متوجه شود كه ما هم مي توانیم كارهايي انجام دهیم.
ــئله مي ماند كه من بايد به آنها اشاره اي داشته   در اينجا دو مس
ــاري داريم. اول  اينکه  ــوان معلم جغرافیا يك گرفت ــم. ما به عن باش
خودمان را باور نداريم و بعد هم فکر مي كنیم ديگران ما را باور ندارند. 
اگر اين دو مسئله را رفع بکنیم آن وقت نه تنها هیچ كم و كسري 
ــه داريم. مهم ترين  ــتر از بقی كه نداريم بلکه خیلي چیزها هم بیش
ويژگي كه معلم جغرافیا دارد )نمي خواهم بگويم كه پديدۀ استثنايي 
است( نوع تربیت علمي معلم جغرافیاست. كسي كه جغرافیا خوانده 
نگاهش به دوروبرش خیلي وسیع تر و افق ديدش خیلي بیشتر است 
و مسلماً مناعت طبعش نیز بیشتر خواهد بود. معلم جغرافیا خیلي 
متواضع تر از بقیة معلم هاست. با اينکه معلمان جغرافیا خیلي افتاده، 
متواضع، خاكي و كم توقع اند اما گويي در آسیابي افتاده اند كه همة 

موضوعات علمي را بايد بدانند.
ــور بود كه ما رفتیم دفتر  ــال اردوي راهیان ن خانم عرب: امس
اعلام كرديم چه كسي حاضر است دانش آموزان را همراهي كند. من 
اول به شوخي گفتم اشکال ندارد، من هستم، بعد همکاران هم زمان 
ــبختانه اين سعادت  گفتند دبیر جغرافیا را چه به راهیان نور. خوش
نصیبمان شد و با بچه هاي راهیان نور رفتیم. واقعاً به قول فرمايش 
خانم رخشاني پور خیلي مي توانیم مطالب را به هم ربط دهیم. هم در 
خود منطقه و هم از نظر آب وهواي بچه هاي سال دوم، چون ما هم 
سال دوم داريم. يعني در طول مسیر هم يك سفر علمي برايشان بود 
كه هرچه ياد داشتیم برايشان گفتیم و هم از نظر معنوي بچه ها ياد 
گرفتند و همة آنها راضي بودند. پیشنهاد داديم كه هر كسي عکس 

بگیرد نمره مي گیرد و عکس هاي خوبي هم گرفتند.
چوبينه: من داشتم فکر مي كردم اگر معلم زيست شناسي بود 
به بچه ها چه طور مي توانست بگويد كه عکس بگیريد. اين است كه 
ــت كم بگیريم. چیزهايي ما بلديم كه خیلي ها  نبايد خودمان را دس
ــان هم نمي بینند. اين همان دو تا نکته اي است كه  اصلًا به خوابش

عرض كردم.
ــاني پور را تأيید مي كنم.  خانم نگيني فر: من نظر خانم رخش
ــد. خودم خیلي  ــت كه مطالب مجله نو و بديع باش خیلي خوب اس
ــت ندارم يك  ــدي را انجام دادم و اصلًا دوس ــت دارم كار جدي دوس
ــد. دانش آموزان خودم را كه هر سال با آنها درس  چیز تکراري باش

دارم يك جوري بار مي آورم كه تقريباً به مسائل نو بینديشند و آنها 
را با مفاهیم آموزشي آشنا مي كنم. همین مقالات يا عکس هايي كه 
برايم مي آورند بايد حتماً با ذكر منبع باشند. هرچه بیاورند هم قبول 
نمي كنم مي گويم عکسي كه مي آوريد، بايد مستند باشد. حتي اگر 
ــتناد بدهید كه از  يك صفحه مقاله هم بیاوريد، حتماً بايد آن را اس
ــنا شود به اينکه اگر  ــت كرده ايد تا كم كم دانش آموز آش كجا برداش
مطلبي هم از جايي مي خواهد بردارد، درست و حسابي بردارد. من 
خودم اگر مقاله اي بنويسم سعي مي كنم خیلي كلیشه اي نباشد كه 
ــه  ــد. اگر از اين قالب بیرون بیايد و زياد به كلیش همه اش تکرار باش
ــود و مقالاتي كه ارائه  ــکل مجله رفع ش نپردازيم فکر مي كنم مش

مي شوند قشنگ تر باشند يا حتي زودتر براي چاپ پذيرش شوند.
ــد  ــه اي دربارۀ بخش كردن محتوا گفته ش چوبين�ه: يك نکت
ــي را به محتواي  ــائل درسي و يك بخش ــي را به مس كه يك بخش
ــس يا معرفي پديده هاي جغرافیايي  حرفه اي. مثلًا روش هاي تدري
ناشناخته اختصاص دهیم. بايد بگويم ما در بعضي از شماره ها، بعضي 
ــي مي كرديم. بعد ديديم  ــا يا برخي از درياچه ها را معرف از پارک ه
بازخوردش خوب است و خیلي ها استقبال مي كردند و مي گفتند كه 
اي كاش اين كار را زودتر انجام مي داديد و انتظارتان هم مي رفت بالا. 
ما تا قبل از اين  هیچ گونه معرفي از پديده هاي محیط هاي جغرافیايي 
نداشتیم. وقتي اين كار را كرديم گفتند خوب، اين كار را كرديد حالا 
بگويید چطور مي توانیم برويم آنجا. من يادم مي آيد يك گزارشي را 
ــدم دربارۀ كوير مرنجاب. آقاي دكتر كردواني مي گفتند هر  مي خوان
ــي را بفرستید آنجا بگويید آب با خودش ببرد،  وقت خواستید كس
ــود.  چون بعد از اينکه از آران و بیدگل رفتید بیرون آب پیدا نمي ش
البته ما اولین بار رفتیم يك قنات بود و يك استخر پر آب ولي قابل 
خوردن نبود. آن استاد از نگاه جغرافیايي درست تشخیص داده بود 

كه در آنجا آب نیست و بايد از قبل تهیه كنند.
خانم نگيني فر: مي خواستم بگويم كه آقاي دكتر، شما جنبة 
علمي مجله را تکمیل مي كنید، اما در كنار آن يك سري چیزهايي 
ــال دوم يك  ــم كه به آنها جغرافیاي كاربردي مي گويیم. در س داري
مطلب كوچك در آخر كتاب دربارۀ جغرافیاي كاربردي گفته شده 
ــود، شايد خیلي نیاز  ــت. چون مجله براي معلمان نوشته مي ش اس
ــوزش بدهیم، اما لازم  ــاي كاربردي را به آنها آم ــد كه جغرافی نباش
است كاربرد جغرافیا را در زندگي مان تشخیص دهیم. خیلي وقت ها 
ــه دانش آموزانم در مورد جغرافیا مي گويم. به فرمايش خانم عرب  ب
بیشتر صحبت هايمان در مورد جغرافیا كلیشه اي شده است؛ مطالبي 
ــتند، ايران موقعیت  ــتند، رودها چه هس مثل اينکه كوه ها چه هس
جغرايي اش چیست. هیچ وقت جغرافیا را آن طور كه بايد و شايد به 

خودمان، دانش آموزانمان يا به همکارانمان نشناسانده ايم.
من براي دانش آموزانم دربارۀ سیل مي گفتم كه بچه ها، قبل از 
ــیل بیرجند را خراب مي كند،  اينکه زلزله بیرجند را خراب بکند، س
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بچه ها خنديدند. دور روز بعد يك بارش رگباري آمد و آن قدر شديد 
ــیديم كه پنجره ها  ــود و مي خورد به پنجره ها كه همة ما مي ترس ب
بشکند. دقیقاً دو روز بعد در دبیرستان فرزانگان با آن دانش آموزان 
ــتم. بدون استثنا وقتي درس را شروع كردم همة بچه ها  درس داش
ــما خنديديم ولي وقتي آن  ــد خانم نگیني فر ما آن روز به ش گفتن
رگبار آمد با پدر و مادرهايمان نشستیم گفتیم خانم نگیني فر راست 
مي گفت. واقعاً هم چنین است، چون هیچ وقت ما جغرافیا را با ديد 
كاربردي نگاه نکرده ايم. اما جغرافیا را به عنوان يك رشتة پول آور درس 
مي دهیم و آخر ماه هم حقوقمان را مي گیريم. نیامده ايم جغرافیا را 
عاشقانه نگاه كنیم، وقتي با اين ديد نگاه كرديم مي توانیم بچه ها را 
ــق جغرافیا بکنیم. چرا دانش آموز رشتة تجربي مي تواند عاشق  عاش
ــود؟ چرا از من مي پرسد خانم نگیني فر رشتة تحصیلي  جغرافیا ش
ــما چه بوده است؟ چه طور شما رفتید وارد جغرافیا شديد؟ حتي  ش
ــت نفره يکي از دانش آموزان چنین سؤالي بکند  در يك كلاس بیس
ــم كه جغرافیا را طوري تدريس كردم كه آن را  من به خودم مي بال
فهمیده اند. جغرافیا يك جايگاهي دارد و اين وظیفة ماست كه اين 

جايگاه را براي دانش آموزان به روشني بیان كنیم.
ــراي مقالات به كار  ــم رويکردي كه ب ضياي�ي: من فکر مي كن
مي بريد بايد اين باشد كه غناي علمي آنها بیشتر باشد. براي مثال 
ــن كه اين مقاله را خواندم بايد ببینم كه بعد از خواندن آيا نکات  م
ــدي كه دارم و  ــدي را ياد گرفته ام يا نه. خیلي از مجلات رش جدي
مقاله ها را مي خوانم مي بینم بیشتر با واژه ها بازي شده و در انتهاي 
مقاله مي بینم مطلب مهمي كه دنبالش بودم گیرم نیامد. اگر بیشتر 
به غناي علمي مقاله پرداخته شود وقتي من مي خوانم بیشتر لذت 
ــتر خواهد شد.  مي برم و بعد از خواندن مقاله اطلاعاتم و دركم بیش
باز هم بیشتر خوانندگان مجله دانشجويان و معلمان هستند. مطالب 
كتاب دوم مربوط به ده سال پیش است و مطالب آن بعد از ده سال 
ــت. معلم بايد بتواند از مطالب جديد كمك بگیرد و  كهنه شده اس
براي تدريسش استفاده بکند؛ نه اينکه فقط به كتب درسي بپردازد.

ــیار مفیدمان را با  اين  ــد نشست بس چوبينه: به نظرم مي رس
سؤال تمام كنیم كه در اين بیست و هفت سال تا به امروز كدام يك 

از بخش هاي مجله بیشتر مورد اقبال بوده است؟
آقاي هادي نيا: بیشتر از مقالات پژوهشي استفاده شده است. 
ــت كه آدم در  بخش معرفي كتب جديد هم بخش جالبي بوده اس
ــود و مي تواند آنها را  ــنا مي ش آن با محصولات و مقالات جديد آش
ــالات و هم معرفي كتب جديد هر دو جالب  پي گیري كند. هم مق

بودند.
ــتر بخش علمي مهم بود و اينکه  خان�م اکرمي: براي من بیش
ــرزمین و اطلاعات جديد دربارۀ آن  ــب جديد يا معرفي يك س مطل

نوشته شود.
ــمت هايي كه مرتبط با تدريس  خانم خسروي: براي من قس

باشند و كمك كنند تا مطالب را بهتر به بچه ها بفهمانیم.
خانم رخش�اني پور: چون ما در يك منطقة دورافتاده هستیم 
وقتي يك كتاب جديدي به ما معرفي مي شد خیلي ذوق مي كرديم 
ــولاً كتاب اينجا  ــت. معم ــتادم چنین كتابي تألیف كرده اس كه اس
نمي آمد و بايد مي رفتم مشهد يا تهران كه اين كتاب را تهیه كنیم. 
براي من تهیة كتاب همیشه يك حادثه يا اتفاق بود. البته مقالاتتان 
ــت كه بگويیم  ــذاب بودند و اين بي انصافي اس ــه مقالاتي ج همیش
اين گونه نبوده است. همة مقالات روي هم رفته با يك دقت و سعي 
خاصي انتخاب شده بودند. حالا اگر به درد من مي خورد يا نمي خورد 

آن مشکل از من بود، نه از مقالات.
ــتايي دارند.  خان�م عرب: آن بخش از مقالات كه گرايش روس
ــه دنبال اين بودم كه در روستاي خودمان مسئله مهاجرت  همیش
را بررسي كنم. يعني بیشتر از مقالات طبیعي به آنها توجه مي كنم.  
هم چنین قسمت هاي روش تدريس مجله برايم جالب اند. به تازگي 
بخش همايش ها و گردهمايي ها و نشست هاي همکاران برايم جالب 
ــي  ــت. حالا من اين را در جغرافیا نخواندم در تکنولوژي آموزش اس
ــود خیلي  ــدم. اين گردهمايي هايي كه در مجلات چاپ مي ش خوان

برايم جالب بود.
يك مطلب ديگر كه اول سال ثبت نام به عمل آمد آموزش ضمن 
ــي،  ــته ها از مقالات روان شناس خدمت بود كه آمدند براي همة رش
جامعه شناسي، تکنولوژي آموزشي، آموزش ضمن خدمت گذاشتند. 
همان لحظه فکر كردم كه اي كاش براي هر كسي از مجلة تخصصي 
خودش آموزش مي گذاشتند كه حداقل همکاران شايد به اين بهانه 
بیشتر با مسائل آشنا شوند. من فکر مي كنم يك سري از همکاران با 
اين مقالات زياد آشنا نیستند. شايد مجلات را مي گیرند و خیلي ها 
مطالعه هم نمي كنند يا مثلًا ما به دلیل اينکه ادامه تحصیل داديم 
ــتر مطالعه مي كنیم. اگر يك طوري شود كه همکاران جغرافیا  بیش
مجلات آموزش جغرافي را بخوانند و امتحان بدهند خودبه خود يك 
انگیزه مي شود و در رفتار هر معلمي تغییر نگرش ايجاد مي شود. معلم 
ــي بکند تا اينکه همه اش آموزشي  بايد فکرش را يك مقدار پژوهش
باشد. در واقع من فکر مي كنم پژوهش كردن، يعني به خود اهمیت 
ــه فکر مي كنم اگر پژوهش مي كنم خودم را لايق  دادن. من همیش
مي دانم و به خودم اهمیت مي دهم كه دنبال مطالعه بروم؛ اگر نرفتم 
يعني براي خودم ارزش قائل نمي شوم. حس من نسبت به پژوهش 
ــت و به دانش آموزانم اين مطلب را القا مي كنم و همیشه به  اين اس
آنها مي گويم اگر مطلبي را كه نمي خواهید نمره بیاوريد مهم نیست، 
ــي و در مورد آن پژوهش بکنید نه اينکه  ــا اگر برويد دنبال مطلب ام
رونويسي كنید و آن مطلب را ارائه دهید، يعني براي خودتان اهمیت 
ــي نیست، قالب من  ــده ايد. يعني فکر من قالب كتاب درس قائل ش
وسیع تر از اين است و با مطالعه و پژوهشي كه مي كنم ارزش وجود 

خودم و تفکر خودم را بالا مي برم و از اين چارچوب بیرون مي آيم.



36
دورۀ بیسـت و هفتم/ شمـــارۀ2/ زمستان1391

خانم نگيني فر: از مطالب مجله همة آنهايي كه علمي آموزشي 
ــب بودند. اگر كاري كنیم كه  ــي جغرافیايي بودند خیلي جال و علم
ــتر بیاوريم  ــي كاربرد جغرافیا را بیش ــد، يعن جغرافیا كاربردي باش
ــیم تا  ــد، يعني بر آن باش ــتر خواهد ش جذابیت آن براي همه بیش

جغرافیا را بهتر بشناسیم.
ضيايي: اكثر مقالات با توجه به مقتضیات همان زمان كه چاپ 
ــود برايم جذابیت بیش تري دارد. مثلًا زماني كه من دانشجو  مي ش
بودم بالا آمدن آب درياي خزر بحث روز بود و مقالات راجع به اين 
قضیه را با علاقه مي خواندم. يا مقالات مربوط به فروپاشي شوروي و 
مطالعة تحولات آن را دوست داشتم. فکر مي كنم مقتضیات زماني 
گرايش فرد را به مقاله بیشتر مي كند. يا مثلًا مسائل خلیج فارس كه 

الآن پیش آمده مي تواند مجله را جذاب تر كند.
ــه عنوان  ــکر مي كنم. من ب ــتان تش ــه دوس چوبين�ه: از هم
ــتان بیشتر آنها را در اين میزگرد  جمع بندي چند نکته را كه دوس
ــه اگر مطالب  ــب عرض مي كنم. اول اينک ــرح كردند، به ترتی مط
ــي در مجله چاپ شود بیشتر مورد  مرتبط با متن كتاب هاي درس
ــتقبال قرار مي گیرد. به روز بودن مقالات خیلي قابل تأكید بود  اس
ــتان اغلب به اين نکته اشاره مي كردند كه هرچه مقالات  كه دوس
ــتري خواهند داشت. بخش بندي مجله  به روز باشند مشتري بیش
به موضوعات علمي و موضوعات تخصصي و موضوعات حرفه اي و 
ــي انتظارات ديگر همکاران بود.  موضوعات برنامه ريزي كتاب درس
ــا در زندگي روزمره بحث  ــودن مطالب و كاربرد جغرافی كاربردي ب
ــب مجلة تخصصي  ــتفاده از مطال ــد. اس ديگري بود كه مطرح ش
ــتة دوستان بود. بحث  جغرافیا در آزمون هاي ضمن خدمت خواس
ــت وجو را  بعدي اين  بود كه چون فناوري اطلاعات يا اينترنت جس
راحت كرده است، دوستان كمتر علاقه دارند به سراغ مجله بیايند 
و به مکتوبات مراجعه بکنند. اشتراک مجله و موانع موجود بر سر 

راه توزيع مجله عنوان شد.
دوستان درخواست كردند كه جنبه هاي عمومي جغرافیا بیشتر 
لحاظ شود تا جنبه هاي خاص و تخصصي. انتظار برخي از دوستان 
ــي يا خصوصي يا بخش هاي  ــم اين بود كه به موضوعات تخصص ه
بومي جغرافیايي بیشتر توجه شود. دوستان به نکته اي اشاره كردند 
كه امکان دفاع از متن علمي در مقالة نوشته شده كمتر فراهم است 
كه براي اين چاره اي بايد انديشید. اغلب دوستان اشاره مي كردند در 
ــجويي به دلیل اجباري كه داشتند راغب تر بودند براي  دوران دانش
نوشتن مطلب تا الآن كه خیالشان از بابت تحصیل راحت شده است، 
اما كمتر به اين نکته اشاره كردند كه حالا مسئولیت سنگین تر شده 
ــجو بوديم مجبور بوديم بنويسیم و تحويل  ــت و زماني كه دانش اس
بدهیم و نمره بگیريم. الآن اگر ننويسیم ممکن است مشکلاتي پیش 

بیايد.
ــابي به  ــجويان دكتر حس ــتاني تعريف كنم. يکي از دانش داس

ــر ترم مرا مي اندازي من قرار است معلم  ــتاد، س ــان گفت: »اس ايش
ــوم، موشك كه نمي خواهم هوا بکنم. يك نمره اي به من بده من  ش
ــان جواب داد: »درست است كه مي خواهي معلم  قبول شوم.« ايش
شوي و نمي خواهي موشك هوا كني اما از كجا مي داني كه يکي از 
دانش آموزان تو نخواهد موشك هوا بکند. بنابراين زماني به تو نمره 
مي دهم كه درس را ياد گرفته باشي.« اين نکته را من تسرّي مي دهم 
به وظیفه اي كه ما به عنوان يك معلم داريم. اگر برخي چیزها مورد 
علاقة ما نباشد از كجا مي دانیم كه مورد علاقة كساني كه سركلاس 
ما مي آيند هم نباشد. به همین دلیل بايد قدري ملاحظة بچه ها را 

هم بکنیم.
برخي دوستان به نوبت چاپ مقالات كه به دو سال رسیده است 
اشاره كردند. بايد يك راهي پیدا بکنیم كه زودتر مقالات پذيرفته و 
چاپ شوند و كهنه نشوند. من حالا مي خواهم بگويم گاهي با بعضي 
از دوستان تماس مي گیريم و مي گويیم كه مقالة شما پذيرفته شده 
و نوبت چاپ آن رسیده و آن را چاپ كرده ايم. به نويسندگان مقالات 
ــماره حساب به ما  حق الزحمه مي دهیم. به او مي گويیم كه يك ش
بده. مي گويد براي چه مي خواهي. مي گويم براي فلان مقاله. يعني 
ــت كه مقاله اي نوشته است، زيرا فاصلة  خودش هم يادش رفته اس

بین ارسال و چاپ مقاله خیلي طولاني شده است.
اشاره فرمودند كه مجله گاهي وقت ها مخاطبش را گم مي كند و 
معلوم نیست براي دانش آموز نوشته شده يا براي معلم يا براي استاد 

دانشگاه. اين هم نکته اي است كه حتماً به آن بايد توجه كرد.
ــته نوشتن يك  آخرين نکته اينکه اگر فکر مي كنید در گذش
ــما تايپ بکنید بعد پرينت بگیريد  مقاله موكول به اين بود كه ش
ــما  ــکل وجود ندارد. ش ــت بدهید الآن اين مش و بعد هزينه پس
ــا ايمیل به آدرس مجله  ــد در كامپیوتر تايپ بکنید و ب مي توانی
ــايت مجله Roshdmag.ir سايت دفتر تکنولوژي  بفرستید. س
ــي و كمك آموزشي است و آدرس ايمیل اختصاصي مجلة  آموزش

geography@roshdmag.ir :رشد جغرافیا اين است
ــماره هاي مجله هم درج شده است و شما مي توانید  در همة ش
به آن ايمیل كنید و هیچ هزينه اي هم براي پست ندارد. ما خودمان 

پرينت مي گیريم و براي داوري مي فرستیم.
ــکر مي كنم و پیشنهاد ويژه نامه هم چنان به قوت  از همه تش
ــت. از جمع حاضر و جمع غايب، هركس تمايل  خودش باقي اس
داشته باشد گوشه اي از ديدني ها و ويژگي هاي جغرافیاي استان 
ــتان بیرجند يا هر شهرستان ديگر را  ــان جنوبي و شهرس خراس
ــم و در خدمت  ــتقبال مي كنی ــتان معرفي بکند، اس ــن اس در اي
ــتیم. امیدوارم كه اين باب هم باز شود و دوستان هم  ــما هس ش
ــويق  ــما را بخوانند تش ــتان هاي ديگر وقتي مطالب ش در شهرس
ــوند كه دربارۀ موضوعات جغرافیايي محیط خودشان براي  مي ش

ما مطلب بفرستند.


